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دو عرض شد كساني كه منكر صحت معاطات هستند بـه           

 يـك دسـته اخبـاري       دسته از اخبار تمسك كـرده انـد ؛        
هستند كه از بيع ملاسمة و منابذة و حصاة نهي كرده انـد             
كه مخالفين صحت معاطات فكر كرده انـد علـت نهـي از     

منابذة و حصاة اين است كه در آنها صـيغه          بيع ملامسه و    
ايجاب و قبولي خوانده نشده لذا فرموده اند در بيع إنشاء           

  . لفظي معتبر است
إنمّـا  « :   دسته دوم اخباري هستند كه در آنها گفته شده        

ل و     »يحلِّل الكلام و يحرِّم الكلام      كـلام اسـت كـه محلِّـ
 ـ           ل و محـرِّم    محرِّم مي باشد و در بيع تا كلام نباشـد محلِّ

صورت نمي گيرد پس معاطات كـه در آن كـلام وجـود             
  . ندارد صحيح نمي باشد 

بحث ما فعلاً در دسته اولي از اخبار بود عرض كرديم كه            
غيـر از صـحيح     در پنج تا از صحاح ششگانه أهل سنت         

عـن  ) ص( نهـي النبـي      :  اين روايت ذكر شده كه     بخاري
علامـه در تـذكره     و  المنابذة و الملاسمة و بيـع الحـصاة       

براي اين سه جمله معاني ذكر كـرده بـود كـه خـدمتتان              
عرض كرديم ، اين از طريق عامه بود كه خدمتتان عرض           

  . شد
 از ابـواب    12 از باب    13خبر    خوب و اما از طريق ما ؛      

 جلـدي   20 وسائل   12 از جلد    266ع كه در ص     يعقد الب 
ن است  ، خبر اي   واقع شده است بر اين مطلب دلالت دارد       

عن محمدبن هارون الزنجـاني   ) معني الأخبار   ( و في    « :

، عن علي بن عبدالعزيز عـن القاسـم بـن سـلام بإسـناد               
أنّه نهي عن المنابذة و الملامـسة       ) ص(متصل إلي النبي    

انبذ : أنّها أن يقول لصاحبه     :و بيع الحصاة ، المنابذة يقال       
، و قـد   إلي الثوب أو غيره مـن المتـاع أو أنبـذه إليـك              

إنمّا هـو أن يقـول الرّجـل إذا         : وجب البيع بكذا ، و يقال       
أنـّه نهـي    : نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هومعني قوله       

إذا لمـست ثـوبي     : والملامسة أن يقول    . عن بيع الحصاة    
بـل هـو    : أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، و يقال           

ع البيع  أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لاينظر إليه فيق         
و هذه بيوع كان أهـل الجاهليـة يتبايعونهـا ،           . علي ذلك 

در ص    .»عنها لأنّهـا غـرر كلّهـا        ) ص(فنهي رسول االله    
محمـدبن هـارون     معجم رجال حـديث      17 از جلد    315

صراحتاً توثيق نشده ولي از مشايخ صـدوق مـي          زنجاني  
باشد ، علي بن عبدالعزيز و قاسم بـن سـلام نيـز توثيـق               

نتهي چون ايـن حـديث مـورد قبـول و عمـل             نشده اند م  
 از   مي باشد نمي تـوان در سـندش        علماي خاصه و عامه   

جهت اعتبار خدشه كرد هر چند كه سيد فقيـه يـزدي در             
يشان را خدمتتان   سند اين خبر خدشه كرده كه بعداً كلام ا        

 خوب همانطوركه عرض كرديم اين      .عرض خواهيم كرد    
طات جايز نيـست بلكـه      اخبار دلالت ندارند بر اينكه معا     

دلالت دارند بر اينكه اين نوع خاص از بيع جايز نيـست            
زيرا عقلاء در بيع إنشاء قولي يا إنـشاء فعلـي را اعتبـار              
كرده اند كه در اينجا هيچكدام از ايـن دو وجـود نـدارد              

  . بعلاوه در اين معامله جهل و غرر وجود دارد
 از جلد اول حاشيه اي كـه        338 سيد فقيه يزدي در ص      

اولاً   :بر مكاسب دارد در اينجا اشكالاتي را مطرح كـرده     
 اينكه هيچكدام از اين موارد در ثانيـاً أنهّ ضعيف عامي  و  
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م است كه بيع    نزد عقلاء إنشاء به حساب نمي آيند و مسلَّ        
اصـلاً  گر   عملاً إنشاء شود به عبارت دي      يا بايد بالفظ و يا    

اين اخبار دلالت بر عدم صـحت معاطـات ندارنـد بلكـه            
علت بطلان معامله در اين اخبار از اين جهت كه در آنهـا      
إنشاء لفظي وجود ندارد نيست بلكه علت بطلان در اينجا          
اولاً وجود غرر و ثانياً اينكه عقلاء اينهـا را إنـشاء نمـي              

يل براي عدم  دانند مي باشد بنابراين دسته اول از اخبار دل        
ت نهـي             صحت معاطات نشدند بلكه تنها از بيـوع جاهليـ

  .  كرده اند
إنمّـا  «   :خوب حالا مي رويم سـراغ اخبـار دسـته دوم          

 از ابواب احكام    8 در باب    »يحلِّل الكلام و يحرِّم الكلام      
 جلـدي   20 وسـائل    12از جلـد     376العقود كـه در ص      

 ـ   چندين خبر در اين رابطه ذكر ش        از ايـن    4ر  ده كه ما خب
وعنه ، عن ابـن      « : را مي خوانيم ، خبر اين است         8باب  

أبي عمير ، عن يحيي بن الحجاج ، عن خالد بن الحجـاج             
إشـتر  : الرّجل يجـيء فيقـول      ) ع(قلت لأبي عبداالله    : قال  

أليـسإن شـاء    : هذا الثوب ، و أربحك كذا و كـذا ، قـال           
به إنمّـا   لا بأس   : بلي ، قال  : ترك ، و إن شاء أخذ ؟ قلت         
 12 شيخ طوسي از طبقـه        .»يحلّ الكلام و يحرم الكلام      
 مي باشد و شيخ اين خبر را        6و حسين بن سعيد از طبقه       

از كتاب حسين بن سعيد گرفته و طريق شيخ به كتاب او            
 و يحيـي بـن   6صحيح مي باشد ، ابن أبي عمير از طبقـه     

 و هر دو ثقه مي باشـند امـا خالـدبن            5الحجاج از طبقه    
  يعني اينكـه يحلِّل الكلام  اما    . لحجاج توثيق نشده است   ا

مقابله و گفتگوي شما قبل از بيع اشكال ندارد و معاملـه            
 يعني اينكه ايجاب و قبول حرِّم الكلاميرا حلال مي كند و  

است كه معامله را حرام مي كند لذا اگـر قـبلاً ايجـاب و               

قـبلاً  قبول را خوانده بودي معامله صحيح نبود زيرا شـما       
 بعـداً   كه بخواهي معامله اي انجام بدهي كـه       مالك نبودي   

 به طور مفصل مطرح     »لاتبع ماليس عندك    «  :اين بحث   
ل و كـلام      به عنوان   خواهد شد بنابراين كلام      مقابله يحلِّـ

 ، البتـه معـاني ديگـري نيـز           و قبلت يحرِّم   به عنوان بعت  
هـد  براي اين أخبار وجود دارد كه بعداً به عرضـتان خوا          

   ....اللهرسيد إنشاء ا
  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


